
 

 

 

 های کشاورزی و باغداری در اويش کوهشهریاصبلاحات و واژه

يدی ينب مر  ز

 

 چكيده

از آن جا . است( از توابع کرمان)کوهشهری شامل چند روستا در جنوب شرق شهرستان منوجان  ۀمنطق
ه کشاورزی و از را ديرگاهانتاريخی به قدمت تاريخ بشر دارد، امرار معاش مردم اين منطقه از  که کشاورزی
 .های فراوانی در اين منطقه وجود داردبه سبب اهميت کشاورزی، اصطلاحات و واژه .استباغداری بوده

ی موضوعات مختلف کشاورزی و باغداری را در اين مقاله در پی آن است که بخشی از واژگان و اصطلاحات
آوری محصول و های جمعروش محصولات کشاورزی، آب و آبياری، انواع گياهان و درختان، :از جمله

اغلب اين  .ها و اصطلاحات مربوط به نخل و برخی اصطلاحات ديگر ارائه دهدابزارهای کشاورزی، واژه
 .اندها امروزه منسوخواژه

  گويش، کوهشهری، کشاورزی، باغداری : هاکليدواژه
 

                                                 
  دانشگاه هرمزگان ،آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسیدانش. 

Email: zm_1355@yahoo.com 

 17/11/1331: تاريخ پذيرش         1331/ 06/18: تاريخ دريافت
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  مقدمه  .0
فراموشی قرار دارند و  ۀه زندگی در آستانها به عنوان بخشی از ميراث فرهنگی به سبب تغيير رويگويش

اين زبان ذخيره شوند،  ۀرا ثبت و ضبط کنند تا در گنيجين های ملیپژوهان است که اين سرمايهزبان ۀوظيف
فرهنگ  پذيریتأثير .باشندهای گوناگون کشور میکه نماد فرهنگاند های گرانقدریها سرمايهگويش

و  زبان داشتنو سيطره  سوروستاييان به شهرها از يک  ۀرويمهاجرت بی علتروستايی از فرهنگ شهری به
های های سنتی و از بين رفتن گويشپذيری و دگرگونی فرهنگديگر موجب آسيب سویرسمی از  گويش

 .استمحلی شده
های خراسان جنوبی و کيلومتر مربع، از شمال به استان 171826استان کرمان با مساحتی حدود    

از جنوب به استان هرمزگان، از شرق به استان سيستان و بلوچستان و از غرب به استان فارس محدود يزد، 
های جنوب استان کرمان است که شامل دو بخش مرکزی و آسمينون منوجان يکی از شهرستان. باشدمی
. مرز استباشد و از سمت غرب و جنوب با استان هرمزگان و از شرق و شمال با شهرستان کهنوج هممی

درصد از مساحت استان کرمان را شامل 1/2کيلومتر مربع بوده که تقريباً  636/121مساحت آن حدود 
 (1: 1372فرهنگ جغرافيايی استان کرمان، . )شودمی

گردد، تا اوايل اسلام منوجان دارای موقعيت میتاريخی اين شهرستان به ادوار پيش از تاريخ بر ۀسابق   
اسلامی  ۀن ميانوسامانی تا اوايل قر ۀدر دور. استتجاری قرار داشته رو وهای کاروانر سر راهو ب مهمی بوده

 . (13: 1373يزداتفر،)است مستحکم آن دارای موقعيت بسزايی بوده عۀمنوجان و قل
مينو و جهان به  ۀمرکب از دو کلمو مينوجهان  که اين مخفف منوجان گفته شده ۀوجه تسميدربارۀ 

اين منطقه در های سرسبز نهای مرکبات و نخلستاوفور باغ ،اطلاق اين نامدليل  .بهشت جهان استمعنای 
سی در قرن چهارم مقد .اندشمرده سرزمین خونیمغولی به معنای  ۀمنوجان را از ريش برخی نيز. استبوده

  . (21: 1372فرهنگ جغرافيايی استان کرمان، )است کرمان ناميده ۀاين شهر را بصر
اين منطقه شامل چند روستا است . کوهشهری از توابع شهرستان منوجان در استان کرمان قرار دارد   

 .است sargaru))سراروو ( teyāb) تياب، (bonak)بنک هاکه مهمترين آن
کيلومتری جنوب شرق شهر منوجان قرار گرفته، قدمت اين آبادی در حدود دو  28روستای بنک در  

قرار گرفته و در لفظ  1گشميران ۀکه اين آبادی در انتهای منطقناي دليلظهارات اهالی به طبق ا .قرن است
فرهنگ جغرافيايی . )استگويند، اين روستا به بنک معروف شدهمی( (bonakبنک « آخر» ۀمحلی به کلم

 (116-118: 1372استان کرمان ، 
                                                 

 .روستای گشميران در نزديکی بنک قرار دارد.  1
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. استسال پيش بنا شده 21و حدود  نوب شرق شهر منوجان واقعجکيلومتری  21روستای تياب در    
دی بيش از دو قدمت اين آبا. استکيلومتری جنوب شرق شهر منوجان قرار گرفته 27روستای سرگرو در 

است و گودی واقع شده آناين آبادی در يک گود و در ابتدای  بدان علت کهطبق اظهارات اهالی . قرن است
نامگذاری ( يعنی محل گود) شود، آبادی به سرگروته میگف garu)) گرو ی،محلی به گود و پست گويشدر 

 . (117-112: 1372فرهنگ جغرافيايی استان کرمان ، )است شده
زراعی، خرما و مرکبات، گندم و  ۀشاورزی و دامداری و محصولات عمدها کاين آبادی ۀمشاغل عمد   

طبع نشأت الب ،م مختلف ايران زميناقوا هایو گويش هاگويش مردم کوهشهری همانند زبان. استجو بوده
از  متأثراين گويش . باشدهای مخصوص به خود میدارای ويژگیو  گرفته از زبان مفروض هند و اروپايی

  .است انگليسی پراکنده و در برخی مواردعربی 
های نوين و علوم وابسته به آن، موجب تغيير در مشاغل و حذف شدن دانشدر حال حاضر جانشين   

به همين  ؛استزبان روزمره گرديده ۀمربوط به کشاورزی سنتی از داير ها و اصطلاحاتسيار زيادی واژهب
الفاظ و  ،اندها شدهترتيب در بخش کشاورزی الفاظ قديمی منسوخ شده و در صنايعی که جايگزين آن

 . استمعمول و متداول شده ایتعبيرات تازه
همراه با ) توصيف ساختمان فعل در گويش کوهشهری" عنوان باای گويش کوهشهری مقاله ۀدربار    

، از نويسنده با همکاری دکتر نجمه "ای متفاوت از ساختمان فعل مجهول در اين گويشمعرفی کاربرد گونه
های اصطلاحات و واژه ۀاما تا کنون دربار ؛استدی خيرانديش چاپ و منتشر شدهدری و سيد مه

-حاضر بتواند زبان ۀاميد است مقال. استورت نگرفتهش کوهشهری کاری صکشاورزی و باغداری در گوي

  . های ديگر اين گويش جلب کندشناسان را به جنبه
است تا فرهنگ کشاورزی سنتی شدههای کشاورزی آورده ای از اصطلاحات و واژهدر زير تنها عده   

-اينکه اين مقاله به بخش کشاورزی پرداختهبا توجه به  .اين منطقه پيش از فراموش شدن ثبت و ضبط گردد

از معانی  است،کشاورزی  ۀای چند معادل يا مفهوم متفاوت دارد که خارج از حوزدر مواردی که واژه ،است
به گويش کوهشهری تنها ها اين واژه برخی از گفتنی است که .استها صرف نظر شدهمختلف اين واژه

های مختلف در گويش... ها با ابدال، تخفيف، تشديد، قلب ونندارد و ممکن است بعضی از آاختصاص 
 .باشندکاربرد داشته

 
 هااصبلاحات و واژه.  1
 های کشاورزیاصبلاحات و واژه.  1 . 1

( های خاربوته)تابستانی که با آدور  ۀخان :ādur ban/ ādur band (آدوربند) بنآدور
 .دنشوآن باعث خنک شدن هوای داخل آن میشود و با آب زدن به آدورهای ساخته می
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شود و با جمع شدن آب کوچک درست می ۀای که در کنار يک چشمحوضچه: estahn استهن
 .چشمه در آن قابل استفاده برای کشاورزی است

بلند برای جدا کردن گندم از کاه با باد دادن  ۀمانند با دستای چوبی چنگالوسيله: inšōاوشين
و ( 1373:67يزدانفر، ) ، منوجان(131: 1388نيک نفس دهقانی،) ژه در گويش کهنوجاين وا .2خرمن

 اوسين شکلهمعنی و در حاجی آباد نقش رستم ب، با همين تلفظ و (167: 1377راعی،) شهرضا ۀقمش
  .کاربرد دارد( 116: 1371فلاحی، )

  .باداوشن و  ۀهای گندم و جو به وسيلکردن دانهجدا : bād dāden باد دادن
 .3نوعی ظرف برای سنجيدن غلات، پيمانه: bādeya باديه

 .باران: bārešt بارشت
 .درختان مخصوصاً درخت کهور  ۀکندۀ خشک درخت، باقيماند ۀتن: botak بتک

 . درختان خشک  ۀشده از تنه يا ريشهای کوچک جداتکه چوب: botaluk  بتلوک
 .بذر: badr  بدر

 . کلوخ: boduk بدوهک
 ثمر : bar بر
 . ثمر دادن: barbuden  بودن بر
 . ميوه دادن : baryāworden  ياوردن بر

يزندگ  . کباب و برشته شده ۀگندم يا تخم: bereyzandeg  بر
 . کشت ديمی: beškāra بشکاره

 .واحد شمارش درخت bon:بن
چيز  حصير يا هر)به بافتن کردن شروع : bon kerden/bontāl kerden کردن بنتال / کردن بن

 . (ديگر
 . فصل بهار .2 علف. bahār :1 بهار

 .فصل بهارbahārgah:  بهاراه
 .سبزکمرنک، به رنگ علف: bahāri بهاری

 . دهششده و به هم تابيدهخشک ۀدسته علوف: beyda بيده

                                                 

 ( . ōsār)؛ مثل افسار به اوساردر گویش کوهشهری زیاد است(ō)به او ( af)تبدیل اف. باشدی افشین، مصدر افشاندن میاوشین از واژه.   

و در فارسی باستان پات و باطیه به ( فرهنگ معین)دارندبه معنی طرف سفالینی است که در آن شراب نگه میدر عربی باطیه . واحد وزن  .   

به معنی ظرف  puttئد و در سو potمعنی ظرف بزرگ است از این کلمه در زبان های اروپایی اشتقاق فراوانی شده، در انگلسی و آلمانی 

 .است
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 .زمينی که خاک آن خيلی سفت و غير قابل کشت باشد: bir بير
 بيل: beyl بيل

( 86: 1373يزدانفر،)در منوجان . جهت کشت( شاون)را زير و رو کردن با بيل زمين : pābeyl پابيل
 . (118: 1371فلاحی،)و در حاجی آباد نقش رستم با همين تلفظ و معنی رايج است 

 درخت  ۀريش: pār پار
 . خان در امور کشاورزی دۀنماين: pākār پاکار

 . شده با چوب درختاننردبان ساخته:pāworki پاورکی 
 . آوردآبرفت، خار و خاشاکی که آب رودخانه با خود می: patār پتار

 (چوب يا هر چيز ديگر)خاکستر: porپر
 .ی آتشاخگر، جرقه porunk: پرونک

 . های مرتفع و بيابانی خشکزمين: pošta پشته
پشيزگ : رک .چسبدکه به لباس انسان می( جازگ: رک)جازگ  ۀشدهای خشکگل pešeyzg: پشيزگ

 .حات نخلدر بخش اصطلا
 . دستی چوپانانچوب pal: پل
  (هر نوع گلی) گل: pol پل
های گندم و امثال آن از کاه با کوبيدن خرمن و باد دادن، کردن دانهجدا: puhdāden دادن پوه

 . های گياهان از جمله گندمپوست دادن دانه
 .آماده کردن زمين برای کاشت با بريدن خار و خاشاک: pahnkār پهنکار

های مختلف های نازک خار مانندی که در اثر شکستن چوبرشته: pišāl/pišālk پيشالک / شالپي
 .روندمانند و در پوست بدن انسان فرو میبه جا می

 (باديه: رک) .هباديگيری و تقسيم کردن غلات با ظرف مخصوصی به نام اندازه: paymiden پيميدن
 . برگ درخت tāg: تاگ 

. شوندی بلند گياهانی مثل هندوانه و خيار که بر روی زمين کشيده و گسترده میهاساقه: tāla تاله
 فلاحی،. )نشده در هنگام درو استدر حاجی آباد نقش رستم به معنی جو يا گندم کوبيده tāle تالهی واژه

1371 :118 ) 
 . شودها خشک میهای آنهمرضی است مخصوص خيار و هندوانه که ساق: tāla miri ميری تاله
 1گياه ۀجوان tej: تج
  . جوانه زدن tej zaden: زدن تج

                                                 
 .به معنی شکوفه می باشد tegeفرانسه به همین صورت یعنی  زبان این واژه در.   
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 . بذر پاشيدن: tohmdāden دادن( تهم) تحم
 . آفتاب گردان ۀتخم toxmak: تخمک

 . شدهچوب بلند تراشيده: tarāda تراده
 . های نازک درختان گز، انار و خرما، سيخ کبابشاخه: taraka ترکه

 .شدن، سبز نجوانه زد: teraki ترکی
 . تج: گياه، رک ۀجوان: tez تز

به مقدار زياد در ... ريختن و پراکنده شدن ميوه در اثر طوفان و باد و باران و: tagz geten اتن تگز
 .پای درخت

 . شکستن شاخ و برگ درختان: tag lag لگ تگ
و های بسيار بزرگ برای نگهداری محصولات خشک از جمله گندم و ليمگونی: jāxāni جارانی

 .خشک
 .علف، علف هرز: jāz جاز

 .1يوغ گاو: jag جگ
همچنين جوال را بر پشت  .ز موی بز برای نگهداری گندم و جوشده اجوال، گونی بافته: jowāl جوال

 .اندازندالاغ برای حمل بار می
 . گندم بر روی زمين بعد از درو ۀماند ۀقسا: čar چر

 .های خشک و کوچکچوب: čokot چکت
 .چوب: /uəwččue چو

 . شده از چوب و نخترازوی درست: čue tol چوتل
 . گيری پارچهنوعی چوب برای اندازه: čue gaz چواز
 در گويش شهرضا با همين لفظ و معنی رايج است. گلی استديوار باغ که کاه: čina چينه

 . (161: 1377راعی،)
 . علف خشک : xoškār رشکار

به صورت طولی نصف کرده و داخل آن را جهت عبور  که را درختان خرما و کهور نۀت: xong رنگ
 . باشندخالی کرده دادن آب از روی کانال

 . خودرو: xwaros روروس
 .6چوب، هيزم: dār دار

                                                 
 .کاربرد دارد joug در زبان فرانسه به صورت . 
 (، ذيل مدخل1361 ،جنيدی. رک) به معنی چوب  درخت می باشد dāruدر فارسی باستان  .6
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 .کندای است سوسک مانند که چوب را خورده و داخل آن لانه میحشره: dārxwarak داررورک
مانند گندم و امثال آن مخصوصاً با آسياب دستی،  آسياب کردن، آرد کردن غلات: dorošten  درشتن

 .هاسو دستی: رک
-عنوان تله برای شکار پرندگان استفاده میبه ريزند و از آندر آن دانه می چوبی که ۀقفس: darak درک

 .دکنن
 .چوبی که سر آن دو شاخه باشد: derōk دروک
شود و در محل کوچک درست میتله، چوبی برای شکار کبک که از دو قطعه چوب : daruk دروک

 .افتدشود و با عبور کبک از روی آن گير میعبور کبک گذاشته می
دست  ۀدستی که با چرخاندن آن به وسيلکار رفته بر روی سنگ فوقانی آسياهچوب بdastok:  دستک

 .کنندگندم را آرد می
 . کوب شدهحبوبات و غلات نيم: dalak دلک
 .(کرد)ه کرتمحل ورود آب ب: dalok دلک
 . درخت ۀشاخ dalg: دلگ
 .شاخ و برگ درختdalg bāl:   بال دلگ

 8.شوددر ورودی باغ و حصار خانه که معمولًا با چوب و خار و خاشاک درست می dalong:  دلنگ
 . ميوه  ۀدان: don دن

ن اي. شود و هر دانگ خود دوازده حبه استدانگ، يک مزرعه به شش دانگ تقسيم می: dong دنگ
شهرضا  ۀقمش و (111: 1331صيادکوه و عماد، )ها کاربرد دارد از جمله نی ريز فارسواژه در اکثر گويش

 .(162:راعی، )
تير و کمان کودکان، نوعی چوب دو شاخه که با کش متصل به آن سنگ را پرتاب : došāxa دوشاره

 .کنندمی
 .چوبی که سر آن دوشاخه باشد: dogwalānč دوالانچ

 ۀها وزنمتشکل از يک دلو و دو چوب که به يکی از آن ،ای برای کشيدن آب از چاهوسيله: dulōدولو
 .سنگينی بسته باشند

 .مشعل، چوبی که يک سر آن در حال سوختن و افروختن باشد dumčeg: دومچگ 
 (ميوه)رسيده: rasāk رساک

 رساک: رک: rasideg رسيدگ
 نشا: rohk رهک

                                                 
 (، ذيل مدخلبرهان قاطع)« .ب بندندبندی که از چوب و علف و خاک و گل در پيش آ».  8
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 قلم نی، نی قليان zāl: زال
 .کندها را از هم جدا میها که آنمانند فواصل کرتهای کوچک و باريکخاکريزه: som سم

 .گيردکود حيوانی که در کشاورزی مورد استفاده قرار می: samāt سمات
 سم: های کوچک جدا کننده دو کرت، رکخاکريزه: somband بندسم
 . سوم آنمطابق يک سهم ارباب در محصولات کشاورزی: seyak يکسه

 .زار، زمين غيرزراعیشوره suregi:  سورای
 .هخشک شد کاه، مجازاً محصول: sifāl سيفال

 .زراعی بعد از برداشت گندم زمينsifāli:  سيفالی
 .شخم: šāwen  شاون
 .شاخه، چوب خشک: šat شت

 .باشدهای چوب که با تبر جدا شدههر يک از تکه: šakal شکل
 .تکه کردن چوب يا هيزمتکه: akal kerdenō شکل کردن

 . شده، خار و خاشاکخار خشک: šank شنک
 . های خار نوعی چوب دوشاخه برای جابجايی توده: šankaš/šank kaš کششنک /شنکش

 .زنندنوعی چوب دير سوز که با آن آتش تنو را به هم می: šutanu تنوشو
 .محلی که باغ و درخت و مخصوصاً خرما زياد باشد: šah شه

 . کندارباب کار می مالک وکسی که خود زمين کشاورزی ندارد و برای : amala  امله
 (داشتن ثمر زياد برای درختان)شکستن درختان در اثر بار زياد :  ỷač buden  غچ بودن

 . انسان ۀشکستن درختان به وسيل ỷač kerden:  کردن غچ
 .ورده و آرد جوخنوعی خوراک گاو از کاه خيس kāhgolur:  الور کاه

 . ليمو خشک : kopak  کپک
 .و علوفه شده از چوب برای نگهداری حيوانهای ساختهخانه: kotonba  کتنبه

 .کوبيدن، زدن، مثل کوبيدن خرمن: kotiden  کتيدن
 .های جوالهر يک از قسمت: koč/koj کج/کچ

 . سبزی تره: korāt کرات
ريز اين واژه در نی. های زراعی برای آبياری بهترمينشده و کوچک زکرت، قطعات تقسيم: kord کرد

( 117: 1371فلاحی،)با همين تلفظ و در حاجی آباد نقش رستم ( 122: 1331صيادکوه و عماد،)فارس
  .کاربرد دارد taxte تخته ۀبا واژهمراه 
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-یشکارچيان که در آن منتظر صيد م ۀگاه ساخته شده از خار و خس به وسيلکمين: kodal کدل
 .نشينند

 .کنندکارند و درو میکسانی که گندم را می: kordikār کار کردی
 .کندخورد و سوراخ میها را میهايی که کرم آنکرمدار، ميوه ۀميو: kermaki کرمکی

 .کال و نارسميوۀ : karenk کرنک
 الياف خرمابا  آنآغل گاو يا انبار کاه و علوفه که ديوار آن از سنگ و گل و سقف : koreng کرنگ
 .ساخته شده

ها و است و برای چيدن ميوه و پايين آوردن شاخهچوبی که يک سر آن خميده: kalāhnk کلاهنگ
 .شودها استفاده میدادن برگتکان

-را تشکيل می kāwārکاوارنوعی چوب دو شاخه و محکم که اسکلت و ستون اصلی : kelek کلک

 کاوار در بخش اصطلاحات نخل: رک .دهد
 .گل پياز: koluək ککلو 
 .گياه يا درختی که در خاک بميرد: kal mer مر کل

 . درختان بزرگ و کهنسال ۀکنده، تن: kont کنت
 .لوبيا، باقلا و امثال آن که سبز رنگ و تازه باشد ۀغلاف دان: kus کوس
 .پنبه: kulak کولک

 .چشمه: kahn کهن
 .شودگرفته می kahur/و کهور dereg/درگبه نام درختی  ۀرنگی که از پوست ريش: gawāz اواز

 .های پست و غيرقابل کشتزمين: gestug استوگ
 .ای که نه تر و نه خشک باشدميوه: genom انم

شود، از جمله های خرما ساخته میهای خار و خس و يا شاخهحصاری با بوته: gowāš اواش
 . (گواش به طور عام)گواش بز، باغ 

 . های فرعی درختانشاخه هر يک از:  gwač  اوچ
 .(برگ کنار: تاگ کنا)درخت سدر ۀشدههای کوبيدبرگ gwrg:  اورگ

مجازاً غارت و دستبرد به نحوی که همه . استباغ يا کشتزاری که برداشت آن به اتمام رسيده: lāč  لچ
 .شودچيز به يغما برده

 .چوب بلند خشک: lotلت
شخم، يوغ که يک سر آن بر گردن گاو و سر ديگر به زمين فرو چوب رابط بين حيوان و : lengār لنگار

 .رودمی
 patārپتار باشند،ها با خود آوردهخار و خاشاکی که رودخانه: lpar ليپر
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يدن  .پژمرده شدن ميوه: limoriden ليمر
 mosta مستهی بيل يا تبر، دسته: moča مچه

 .استفاده چاشنی غذا کاربرد داردهای خشک شده انار ترش که جهت دانه: nārdon ناردون
 نهال nāhāl: ناهال

 .ريزندانبار کاه که معمولًا روی آن خاک می: nek نک
 کندن علف با دست: warusanden وروسندن

های حيوانی و نمک کنند و روغننوعی ظرف، کدو تنبل را خالی کرده و خشک می: hārug هاروگ
 .کنندرا در آن نگهداری می

 سيابآ: hāsuəهاسو
شکل که اینوعی آسياب دستی کوچک شامل دو قطعه سنگ گرد و دايره: hāsō dasti دستی هاسو

چوبی که روی سنگ ۀ ها سوراخی وجود دارد و گندم و امثال آن را در اين سوراخ ريخته و به وسيلوسط آن
 .شوده میگفت dorošten درشتنبه اين کار  .کنندچرخانند و گندم را آرد میمی ،فوقانی است

 .شودچوب ضخيم و کوچک که به عنوان هيزم استفاده می: hogol  هگل
 .آرد: yārt  يارت
 .ی گندمآرد جوانه: yārt tejgi  تجگی يارت

 
 انواع دررتان و اياهان.  1.  1

 گياه خارداری است اغلب غذای شتر: ādur آدور
 گياهی دارويی: āzemuda آزموده
 آويشن āwušen: آوشن

 .رسدی ارزن که به مصرف دام مینوعی گياه از خانواده: arzenouk وکارزن
 اسفند: espaht  اسپهت

 .ی فراوانی دارددرختی بيابانی با چوب محکم که استفاده: eskambel  اسکمبل
آن کللا که به  شدهنوعی سبزی خوردنی خودرو، اين گياه بعد از مدتی خاردار :  eškeuk اشکوک

kalalā  شودغير قابل خوردن میگفته و. 
ی تلخ با اين تفاوت که از گيش کوچکتر است و بيشتر در گياهی شبيه گيش با مزه: ešvark  اشورک

 گيش: رک. رويدها میکوهستان
 .کندنوعی قارچ خوراکی که در زير زمين رشد می: agehr  ااهر
 .انبه: ambā امبا
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 .باقلا: bākeleyk  باکليک
-شدهنوعی گياه خودرو که در گذشته طبخ و استفاده می: bambor/bambork  بمبورک / بمبور

 .است
 . های خوراکیگياهی با برگ: bongazi  ازی بن
رويد و از ها میدر کوهستان که( gerišahk گريشهک) šahm شهمنوعی درخت شبيه :  pāhپاه
. آيد که شبيه خمير استبدست می širampa/ širampah  شيرامپاه / ای به نام شيرامپاآن شيره ۀشدخشک

 شهم و گريشهک: رک
صورت آن به ۀهای زرد رنگ که برگ و گل و ريشگياهی خودروی خوردنی با گل: peterāhk پتراهک

 .رويدباشد و در فصل بهار در کوهستان میخام قابل خوردن می
 .ی پنبهنوعی گياه خودرو از تيره:  pašmuk پشموک

 .های زرد رنگگياه علفی خودرو با گل: poluzard/polzard زرد پل /پلوزرد
های گرد و گوشتی که نارس آن برای های پهن و بزرگ و ميوهدرختی است دارای برگ: pohil پوهيل

 .شودآن برای سرماخوردگی استفاده می ۀدرست کردن ترشی و رسيده و خشک شد
 .اک حيواناتی مثل الاغ و گاو استرويد و خورعلف خودرو که در کنار جوی آب می: pizg پيزگ

 .گياهی خودرو شبيه پياز که قابل خوردن نيست: pimāzuək/pimāwuk  پيماووک /پيمازوک
پياز محلی شامل چند بوته در کنار هم که قابل جدا شدن : pimā-y-kāčuki کاچوکی پيمای

  . هستند
 .شودآن بزرگ می ۀريش ای بوده واين پياز تک بوته: pimā-y-gamsuli  امسولیپيمای 

رويد و برگ خشک های سوزنی شکل که بيشتر در روستای بنک میای با برگگياهی بوته: terāt ترات
 .کنندی آن را سوزانده و خاکستر آن را با نوعی تنباکو مخلوط کرده و استفاده میشده

ی هنی دارد با شيرههای پرويد و برگها مینوعی درختچه که در شکاف کوه: tek kami کمیتک
 .ای باريک همانند قلاب استهای اين درختچه دارای رشتهزياد، نوک برگ

 .ی آن شبيه به نارنگی ولی شيرين و لب تلخ استاز مرکبات است که ميوه: talxuk تلخوک
فاده های ريز شبيه به خاکشير که به صورت کوبيده در درمان سردرد استگياهی دارويی با دانه: tali تلی

 .کنندشود، همچنين با اسفند برای دفع چشم زخم آن را دود میمی
 .  tomateيا فرانسوی   tomato انگليسی ۀبرگرفته از کلم .گوجه فرنگی: tamāta تماته

 . تنباکو: tambāk تمباک
 . نوعی تنباکو به رنگ سبز. تنباکو توتون: tambāk teten تتن تمباک
آن قابل خوردن  ۀهای پهن شبيه به گياه گل ختمی که پختو با برگنوعی سبزی خودر jāzeg: جازگ

 سممسيل : رک. شودمی خورده( somsil) سمسيلاست و معمولًاهمراه 
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 .بيابانی که اغلب غذای شتر است ۀنوعی درختچ: jar جر
دارد و  های ريزی به رنگ ارغوانی تيرهدرختی شبيه انبه که بزرگتر از درخت انبه است و دانه: jam جم

 .باشداين درخت با خرما و ليمو می ۀفصل ميو .قابل خوردن است
 .ای سياه شبيه به جوگياهی خودرو با دانه: jōgorg  جوارگ

 .رنگهای زردهای کوچک و گلدرختی خاردار با برگ: čeret چرت
ای مداوای ها بررنگ در ساقهسفيد ۀچتريان دارای شير رۀنوعی گياه دارويی از تي  čizak: چيزک

 .(عارضه پوستی( )godorum) گدوروم
 .نوعی قارچ خوراکی خودرو: xalālenj  رلالنج

 .رويدهای خوشبو که بيشتر در گندمزار مینوعی گياه خودروی خوراکی با برگ: xaldal  رلدل
 . خربزه: xayār mašhadi  مشهدی ريار
 .بسيار شبيه کهور است های کوچک و پهن کهای خاردار با برگدرختچه dereg:  درگ

 .رويددرد و اسهال که بيشتر در کوهستان میگياهی دارويی خودرو جهت رفع دل: dermena  درمنه
 . های کشيده و بلند گياهی دارويی با برگ: doneyč  دنيچ
 .رازيانه: rāzi  رازی

 .شودروز گفته می ،در اين گويش به آفتاب. گردانآفتاب: ruzgardeš  روزاردش
يحون  ريحان: rehon ر

 های پهن شبيه زبان گاوگياهی با برگ: zobon guəاو زبون
. شودشور که معمولًا با جازگ خورده می ۀنوعی گياه خودروی خوردنی با مز somsil: سمسيل

 .(استمعروف در زمان قديم بوده خوراکی jāzeg سمسيل و جازگ)
-شکل که به طور عمودی و مستقيم بالا میسوزنیهای گز، نوعی درخت با برگشاه: šahgaz ازشه

 .شودفراوانی می ۀرود و از چوب آن استفاد
رويد و خوراک حيوان ها میها و کوهستانای است شبيه بادام که در دامنهدرختچه: šahm شهم

اما در گويش کوهشهری با اسامی  ؛شودمی گفتهgerišahk) ) شهم به گريشهکدر گويش منوجان . است
 گريشهک: رک. تفاوت مشهورندم

تر و توپرتر از نی دارد ای باريکرويد، ساقهگياهی شبيه نی که معمولًا جاهای مرطوب می: kāš کاش
حيوانات مورد استفاده قرار  ۀساختن خانبرای های نواری شکل آن زبر است و به عنوان غذای دام يا و برگ

 . گيردمی
 ای سفيد رنگهای با گلگياهی بته: kapuk کپوک
 .کاربرد دارد... درختی است با چوب سياه رنگ و سخت که در ساختن در و پنجره و : karat کرت
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 .ی آن قابل استفاده استنوعی گياه دارويی که جوشانده: kartos کرتس
 .ی سفيد که مصرف دارويی داردهای پهن و شيرهای با برگاسطبر، درختچه:  kark کرک

های آن شبيه رويد و ساقه و برگی نی و کاش  که در جاهای مرطوب میرو از تيرهگياهی خود: kol کل
 .کاش است

 .کلپوره: kalpuəreg  کلپورگ
 .اشکوک: رک: kalalā  کللا

 .سدر: konā/konār  کنار/کنا
 .بدين نام ناميده شده های کنارشباهت آن به دانه دليلبه .سنجد: konāšek  کناشيشک

 . کنجد: konjit کنجيت
به همين دليل  .کندنوعی درخت با چوب بسيار سخت و محکم که زياد عمر می: kahur کهور

 .برای افراد معمر استالمثل ضرب 
 . نوعی قارچ غير خوراکی: kerāxaruəکيراررو

 .رسدآن به مصرف دام می ۀگياهی است که خشک شد: gerestahk ارستهک
يشهک دهد و های بنفش میبا اين تفاوت که گل( (šahm مشهدرختی است شبيه :   gerišahkار

 شهم: رک. آن قابل خوردن استتۀ پخ
شود و در مسير رود و پهن میگز با اين تفاوت که زياد بالا نمیدرختی است شبيه شه: gaz از

 .رويدها میرودخانه
-انگل استفاده می آن برای دفع ۀنوعی گياه دارويی با طعم بسيار تلخ که جوشاند golgoder: الگدر

 .شود
 . ابوجهل ۀهندوانgelgelenjak:   الگلنجک

 . گندم: gala  اله
نوعی گياه دارويی با بوی تند که آن را در روغن حيوانی سرخ کرده و برای : genāwuk اناووک

 .دهندجلوگيری از درد شکم به زن زائو می
 . بادام کوهی، بادام تلخ gowārom: اوارم

-با اين تفاوت که سفيد ؛ای شيرين و شبيه هويج داردگياهی خودرو که ريشه: gušalak اوشلک

 .رنگ است
 .رويد و قابل خوردن نيستها میگياهی شبيه شويد که در کوهستان نيز. شويد gowk: اوک
کنند که گون درست میخوردنی بنام خرما و کنندبنه را کوبيده با خرما مخلوط می .بنه:  gwan اون
 .وشمزه استبسيار خ
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بندی ای چسبناک که برای درمان زخم و شکستهگياهی خودروی خاردار با شيره: gunjar اونجر
 .شوداستفاده می

 . سقز: gwanjak اونجک
 .رويدها میيک نوع گياه تلخ که معمولًا در مسير رودخانه: giš ايش
های ها  و زمينو در کوهستانها نوعی علف خودرو شبيه گندم که معمولًا در کنار جاده: lāš لش
 .بسيار دردناک استزخمش رود و آن به آسانی در لباس و بدن انسان فرو می ۀرويد و خشک شدپست می
 . ليمو: lembuəلمبو

  . نوعی گياه خودرو، مورد: murt مورت
 .شودهای ريز که برای سرماخوردگی استفاده میگياهی دارويی با دانه: murxwaš مورروش

مشوک .)آن قابل خوردن است ۀسبز و تاز .های شبيه ماشنوعی گياه خودرو با دانه: mašuk شوکم
 (mašuk teri تری

نوعی درخت که چوب آن کاربرد دارد و از برگ آن در درمان سرماخوردگی : molpem ملپيم
بيشتر در روستای بنک ،اين درخت .(گذارندی بيمار میبرگ آن را گرم کرده، بر روی سينه.)شوداستفاده می

 .رويدمی
 .رويد و خوراک دام استها میای که در کوهستانای بوتهدرختچه: nāgerd ناارد

 .ريز محلی ۀداننوعی عدس، : neyz نيز
 .انجير: henzi/henzir هنزير / هنزی

 
 های مربوط به نخلاصبلاحات و واژه.  8. 1

 . خرما ۀهست: estak استک
 .شودای برای باد زدن که با برگ درخت نخل ساخته میوسيله .د بزنبا: bāduzan بادوزن

 . زدن و کندن پوست و برگ اضافی و خشک درخت خرما:  pāhten/pāčiden /پاحتن /پاچيدن
پروک  .شودها که با برگ درخت خرما درست میفرفره، اسباب بازی بچه: parparuk  پر

 .، کهنه و پاره(اخته شده از برگ نخل دازنوعی زير انداز س)حصير کۀت: partak  پرتک
 .شودی درخت نخل درست میپرچين، حصار چوبی دور خانه که از شاخه: parčen  پرچن

کنند و در را نصف کرده و خشک می( کنگ)خرمای کال: parkuk/ parkalak  پرکلک /پرکوک
گويش کوهشهری به معنی نصف در  (park) پرک. کنند که خيلی خوشمزه استزمستان از آن استفاده می

 .است
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شده از برگ و الياف درخت خرما که بسيار محکم است و با آن طناب کمرمانند بافته parand:  پرند
 .استتشکيل شده/kuəšak/و کوشک /dārak/از دو قسمت دارک. روندمیبالای درخت خرما 

يگ  جم)کنند ر آن ذخيره میبرگ درخت خرما که خرما را دشده از ای بافتهمحفظه: parig پر
jomو به درپوش آن سرتک( کنندمی ((sartak شودمی گفته. 

: رک. کندخرما که آن را به خوشه وصل می ۀمانند متصل به دانپولک ۀپوست: pešezg  پشيزگ
 پشيزگ در بخش اصطلاحات کشاورزی

 .  خشک درخت خرما ۀکند: pogoz پگز
 .وصاً در آبمتورم شدن خرما مخص: poliden پليدن

 .انبار خرما: ponxormāey ررمايی پن
 .آيد و خوشه به آن وصل استثمردار که از درخت خرما بيرون می ۀشاخ: pang پنگ
 .(خرما يا هر درختی)پوست درخت و ميوه : puč پوچ
 7.برگ درخت خرما که کاربرد فراوانی دارد: piš پيش
 سوت و بافتن حصير درکه استفاده فراوانی دارد های درخت خرمای ابوجهل برگ: pišdāz دازپيش

sōt سوت : رک. 3که نياز به استحکام دارند...و 
نيافته بدون هسته و نامرغوب و کوچکتر از خرمای لقاح. 2( سبز رنگ) خرمای کال. pin:1پين

 . خرمای معمولی
 .رسدشود و به مصرف دام میخرمای ترش که در پای نخل جمع می: torošk ترشک

 . تر از حصيرنوعی بافتنی با برگ درخت خرما کوچک: takisk  تکيسک
 .باشدهای آن از آن جدا نشدهدرخت خرما که برگ ۀشاخ: tag تگ

 آن کلندارتر ای شکل بافته شده از برگ درخت خرما که به نوع بزرگنوعی سبد دايره: tulak تولک
kalandar شودن استفاده میآوری خرما از آشود و برای جمعگفته می. 

تهم در بخش اصطلاحات : به معنی عام بذر، رک. 2نهال درخت خرما . tohm  :1 (تحم)تهم
 کشاورزی
 . گيرندهای خرما رنگ زرد يا قرمز به خود میهنگامی که سر دانه: teyg kngi کنگی تيگ

ها قرار روی آن های خرما برهای فرعی خوشه درخت خرما که دانههر يک از رشته: tileng تيلنگ
 .استگرفته

                                                 
 (ذيل مدخلگويش جيرفت، به نقل از بررسی  )آمده است   pyšو pišاين واژه در بندهشن به صورتهای  7
خرمای ابوجهل درختی است از خانواده نخل که زياد رشد نمی کند و ثمر نيز نمی دهد اما برگ آن از برگ خرما بلندتر و  3

 .ضخيم تر و محکم تر است
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-ی درخت خرما که معمولًا به عنوان جارو استفاده میخشک شده ۀجارو، خوش: jaruk جاروک

 هوش: رک. کنند
 ذخيره کردن خرما :  jom kerden کردن جم
  11ثمر کنار درخت خرماهای بیپاجوش. 2های نازک درخت خرما شاخه. eperč :1 چپر

 ی دوخته شده از حصير برای حمل خرماخورجين: čagart  چگرت
بافته شده از برگ درخت خرما که کاربرد فراوانی دارد، از جمله برای دوختن طنابی  čilak:11 چيلک

چيلک انواعی دارد که در زير به آن ها . شودو غيره استفاده می sōt ، سوتtuəlak ، تولکparig پريگ
 .شوداشاره می

شود و هر دو پيچ از ن نوع چيلک، با دست راست بافته میبهتري: čilak rāst راست چيلک .1
 .باشدراست می

شود و هر دو پيچ بافته می( هاچپ دست توسط بيشتر)با دست چپ : člak čap چپ چيلک .2
 .شود که زياد مرغوب نيستآن نيز از طرف چپ داده می

طرف راست و  شود، يک پيچ آن ازبا دست راست يا چپ بافته می: čilak xers ررس چيلک .3
 .شود که کاربرد نداردپيچ ديگر از چپ داده می

  . نوعی زير انداز بافته شده از برگ خرمای ابوجهل، حصير: hasil حصيل
 .هرس کردن درخت خرما، کندن و زدن خارهای اضافی درخت خرما: xarzaden زدنرار

 . خرما، اوج گرما( پختن)هنگام رسيدن: xormāpazon پزون ررما
 .آوریهنگام تصفيه کردن خرما بعد از جمع: xormāčen چن ررما
 .خورندنوعی خوراکی که خرما را با روغن داغ مخلوط کرده و می: xormā rugen روان ررما
 های نارس و ريز سبز رنگ درخت خرمادانه: xamalرمل
 شاخه، هر نوع نخل بلند ی نخل بلند و بیتنه: dārak دارک
های خرما که به صورت فشرده در کنار هم ها و پاجوشنخل، به مجموعه نهالنهال : dameyl دميل

 . دهنداند و ثمر نمیروييده
 دن در بخش اصطلاحات کشاورزی: ی خرما، رکدانه: don  دن

 .آيدای که از جوشاندن خرما به دست میدوشاب، شيره: dušō  دوشو

                                                 
در هندی و مغولی به خانه ها یا دیوارهایی ( ، ذیل مدخلفرهنگ جهانگیری)0خانه یا دیواری که از نی ساخته می شود.    

در گویش ( ، ذیل مدخلفرهنگ معین، فرهنگ جهانگیری) گفته می شود čehperکه با علف و نی ساخته می شود چهپر

 .می گویند lahaکوهشهری به این نوع خانه ها له

 . استبه معنی طناب ابریشمی آمده čolakها ر فرهنگد.    
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 موش درخت خرما  rejguk:  رجگوک
 تراشند و بر روی کاوار میی خشک درخت خرما که آن را نصف کرده  و هکند: rasm  رسم
kāwārدهندبه عنوان تيرک افقی سقف قرار می. 

 آوری محصولات خرما پس از برداشتمحل جمع:  zāg زاگ
 های خرمای له شدهدانه: zač  زچ
 خرمای کال و نارس: zak  زک

 روی خوشه  های نارس خرما ازکندن دانه: sekerten  سکرتن
 .خرمای خشک  که خوراک دام است: salink/saleynč  سليچ/سلينک

های خرما را برای جلوگيری از هر نوع شده از برگ درخت خرما که خوشهای بافتهمحفظه: sond سند
 .دهندگزندی داخل آن قرار می

 .شودنوعی کفش محلی که با الياف درخت خرمای ابوجهل ساخته می .گيوه: sowās سواس
سبد بافته شده از برگ درخت خرمای ابوجهل برای حمل خرما مخصوصاً برای حمل : sōt سوت

 خرما از بالای درخت خرما به پايين هنگام بريدن خوشه 
روی سقف خانه، )های خشک درخت خرما که کاربرد فراوانی نوعی بافتنی از شاخه: sewen سون

 .دارد...( دور کپر، زير انداز و
اين الياف به  .اندها دور تنه پيچيدهالياف درخت خرما که به صورت لايه لايه زير شاخه :sis سيس
 .شدبه عنوان سيم ظرفشويی استفاده می از آن باشند و در زمان قديمای و زبر میرنگ قهوه
 12.شودگفته می نيزlot رما، لت های خشک و بدون برگ درخت خشاخه: kōš شاک

 ۀگرفتن کنار. 2های درخت خرما برای درست کردن چيلک رشته کردن برگ رشته. elenkō :1 شلنک
 .شودبرگ درخت خرما که به نوعی ضايعات محسوب می

 شلنک: رک: šeng kerden  کردن شنگ
 .حصيری بافته شده از برگ خرما که به اندازه کف يک اتاق باشد .زير انداز: šuəpā  شوپا

 .برگ درخت خرما:  kāl piš  پيش کال
 .شلنک: رک .های درخت خرمانصف کردن برگ: kāl kerden  کردن کال

 .کنندنوعی سايبان تابستانی که با چوب و شاخ و برگ درخت خرما درست می: kāwār  کاوار
نشيند و آن را ای از خاک بر روی آن میهای خرما که لايهنوعی مريضی برای دانه: kaport  کپرت

 .کندزبر و غير قابل خوردن می

                                                 
 و در بلوچی شاح  šāxدر ارمنی شاخ( شاخه) čākhāبه معنی شاخه آمده و در هندی باستان  šākدر زبان پهلوی شاک  12

šāhو شاخšāx (دخلذيل مبررسی گويش حيرفت و کهنوج، )است آمده. 
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تر است و با خار و خس و شاخ و برگ درخت خرما نوعی کپر که از لهر کوچک: kotuk کتوک
 لهر: رک. شودشود و برای نگهداری گوسفندان يا آشپزخانه و يا انباری استفاده میدرست می
ی ای بلند برای کندن خارهای اضافای داس مانند و بدون دندانه و صاف با دستهوسليه kajak: کجک

 درخت خرما
-ای چوبی که يک سر آن ضخيم است و برای کوبيدن چيلک از آن استفاده میدسته kojen: کجن

 .شود
توان به عنوان اند و نمیريشهرويند، بیهای درخت خرما که روی تنه میپاجوش: kačaki کچکی

 .استردهک( kačak/کچک)مثل انسان بچه خود را بغل: وجه تسميه. نهال از آن استفاده کرد
ماند که رفتن ی درخت خرما که پهن است و گاهی بر روی نخل باقی میانتهای شاخه: karot کرت

 . باشدکند و حالت پله پله میتر میبه بالای نخل را راحت
 .شودقفس مرغ که با چوب و الياف خرما ساخته می:  koruk کروک

 .ت خرما برای بافتن سونهای خشک درخمحل خيساندن شاخه kalmison: ميسونکل
 tuəlakبرگ درخت خرما که از تولکشده از نوعی سبد بافته: kalandā/kalandār کلندار/کلندا

 .بزرگتر است و برای چيدن خرما از پای نخل استفاده می شود
  ی درخت خرمای خشک شدهتنه: kont کنت

 .شودآن از خشت ساخته می نوعی کلبه که سقف آن از شاخ و برگ نخل و پايه: kantuk کنتوک
 .خرمای زرد يا قرمز نارس: kong کنگ

 .2. آيدکه تازه از نخل بيرون می( مخصوصاً  نخل نر)درخت خرما  ۀخوش ۀساق .kušk :1 کوشک
 (قسمت بالای نخل)ها نزديک است، مغز وسط درخت خرما که به برگ

 .شوديوار می ۀآيد و آمادمی خرما که پس از شکفتن از آن بيرون ۀغلاف خوش: kugar کوار
-نوعی بافتنی از برگ درخت خرما که جهت جلوگيری از سرما بر روی حيوان می: kund کوند

 .اندازند
 .مرکزی درخت خرما ۀشاخ:   gerāhnk اراهنک

 .نوعی هنرنمايی با برگ درخت خرما: gond peši  پشی اند
 کچکی: رک: guər karoti کرتیاور
 درخت خرما چوب خشک: lot لت

 خرمای مچاله شده و له شده: lečârak لچارک
 رطب نرم: lahm لحم
 .يک پر دست خرما معادل ya lok xormāيه لک خرماواحدی در سنجش خرما، مثلًا : lok لک
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 .شود، کپرنوعی خانه که با شاخ و برگ خرما ساخته می: laha/lahar لهر/له
 .گيردارتفاع يک متر که حدود يک تن گندم در آن جا می ای از برگ و الياف خرما بهبافته: mar مر

 .شودآوری خرما بعد از برداشت که با خار و خس درست میمحل جمع: moštāh مشتاه
 جارو دستی کوچک ساخته شده از برگ نخل داز mošuk: مشوک

 نخل: mog مگ
 . فصل برداشت خرما اواخر تابستان :mog bor برمگ
ها با چيلک تا زمان های نارس نخل و جمع کردن و بستن آنکردن خوشه مرتب: mog banبنمگ

 .برداشت آن به آسانی صورت گيرد
 .خشک و بدون برگ درخت خرما ۀشاخ: mahr مهر

 .رودريشه، بيشتر در مورد درخت خرما به کار می: mohk مهک
يس  .خوراک حيوان است که salinkسلينک ۀخيساند: mareys مر

 .آيد و سفت استخرمای نرم و قاطی شده و بدون هسته که به رنگ زرد در می: mostuk مستوک
نخل نر که چوب آن بسيار محکم است و به عنوان مثال برای هر نوع چوب محکم : narmog نرمگ

 .استخانه کاربرد داشتهرود و برای تنبيه در مکتبکار میاز جمله گز و انار به 
 .مگ بر: اواخر تابستان، رک در فصل برداشت خرما: homin همين

يگ نوارهای طويل و کم عرض بافته شده از برگ درخت خرما که به وسيله : havireg هور
 چيلک و پريگ: رک. شوددوخته می parigشکل پريگ به  čilakچيلک

 بعد از آن جاروکهای خرما بر روی آن قرار دارد، درخت خرما تا زمانی که دانه ۀخوش: hušهوش
jaruk جاروک: رک. گيردنام می 

درخت خرما بسيار مفيد  ۀوزد و برای رسيدن ميوباد گرم و خشک که در تابستان می: hušā هوشا
 .است

  . افشانی درخت خرماگرده: yewâr يوار
 

 انواع نخل. 1 .1
 .نوعی نخل که رطب زرد رنگ آن ترد و بسيار خوشمزه است: ābdandon دندونآب
 د رنگ دير رس خرمای زر:  āzār آزار

های زرد رنگ که اولين خرمای بدست آمده متعلق به آن نوعی نخل با دانه: ālmehtari آلمهتری
 .است و از اين جهت بسيار مورد توجه است

 نوعی خرمای خودرو: xāruk راروک
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در کوهشهری نوعی خرمای جديد است با دانه های قرمز رنگ که رطب آن بسيار  xanaeyzi: رنيزی
 .و خوشمزه است شرين

دهد اما کند و ثمر نيز نمینخل که زياد رشد نمی دۀخرمای ابوجهل درختی است از خانوا: dāz داز
 .روددر ساختن حصير و صنايع دستی بکار می تر است وتر و محکمبرگ آن از برگ خرما بلندتر، ضخيم

 .مرغوب نيست چندانهای زرد رنگ که نخلی با دانه: zāti زاتی
 . نوعی نخل با خرمای زرد رنگ که کيفيت چندانی ندارد: sargarugi وایسرار 

خرمای بسيار دوست داشتنی که هم رطب و هم خرمای آن مرغوب و خوشمزه : šāhoni شاهونی
 .استاست و حتی شعرهايی هم در مورد آن سروده شده

 . ردکيفيت خوبی ندا کههای شبيه به خنيزی نوعی نخل با دانه: šakari  شکری
 .زرد رنگ و کيفيت رطب آن بهتر از خرمای آن است آنهای دانه نخلی که: korboni کربنی
يته  .تر از خرمای آن استهای قرمز رنگ که رطب آن خوشمزهنخلی با دانه: karita  کر

های با اين تفاوت که دانه ؛های قرمز رنگ شبيه به شکری دارداين نخل دانه: kalak sohr  کلک سهر
 . از شکری کوچکتر است آن

 .رويد و مرغوب نيستنوعی نخل که با هسته می: koluč کلوچ
نخلی با خرمای زرد رنگ که به استواری و محکمی معروف و ضرب المثل : gowrdeyāl اورديال

 .استشده
 .قرمز، پر، گوشتی و بلند هایدانهنخلی با  :tōla لشت

ريباً بلند و زرد رنگ که رطب آن معمولًا با المهتری های تقنوعی نخل با دانه: mohmadi محمدی
 .آيد، اما خرمای آن زياد مرغوب نيستبدست می

 .های زرد رنگ و گردنخلی با دانه :mordāseng مرداسنگ
رطب آن قرمز و خرمای آن  .خرمای بسيار مرغوب که بهترين نوع آن در بم است: mozuti مضوتی

 .سياه رنگ است
به haleyli آن با هليلیهای اين نوع نخل زرد و کوچک است و رطب دانه: mowsuri موسوری

 .هليلی: رک. آيددست می
 .هايی زرد رنگ و تقريباً بلند دارد و زياد مرغوب نيستاين نخل دانه: mehmoni مهمونی

 . شودهای زردرنگ که کيفيت چندانی ندارد و رطب آن بيشتر استفاده مینخلی با دانه: nabāti نباتی
که رطب آن نيز همراه با  mohmadiشبيه محمدیهای تقريباً بلند نوعی نخل با دانه:  negār نگار

 .محمدی: رک. آيدرطب محمدی به دست می
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های آن شبيه که دانه karita مضافتی و کريته ۀداخانوهای قرمز از نخلی با دانه :neykadini نيکدينی
  .و کيفيت چندانی نداردتر از آن است به کريته اما کوچک

 های زرد رنگ و گرد آن مانند مرداسنگخرما متعلق به اين نخل است و دانهآخرين : haleyli هليلی
mordāseng باشدگتر از آن است و رطب آن قابل استفاده میاما بزر.  

 
 ايرینتيجه.  8

 361در اين مقاله حدود  .تاسکوهشهری بوده ۀترين مشاغل مردم منطقکشاورزی و باغداری از مهم
اصطلاح و واژه مربوط به  128است که اصطلاح و واژه مربوط به کشاورزی و باغداری ثبت و ضبط شده

نخل و نخلستان است و بقيه مربوط به  محصولات کشاورزی، آب و آبياری، انواع گياهان و درختان، 
 علت فراگيریبه هااين واژهه بسياری از متأسفان .و غيره آوری محصول و ابزارهای کشاورزیهای جمعروش

 . استاوری نوين و تغيير روند جديد کشاورزی، امروزه به فراموشی سپرده شدهنف
اما براساس شواهدی که به بعضی از  ؛اين جستار فراتر است ۀها، از حوزمباحث ريشه شناسی واژه   

ن و اصطلاحات کشاورزی اين منطقه با زبان برخی واژگاتوان گفت که میها در متن مقاله اشاره شد، آن
به ( hušag) هوشگبه شکل ر فارسی باستان د هوشا ۀبرای نمونه واژ. نزديکی دارد و پهلوی پارسی قديم

بسياری از   .استيا شاک در زبان پهلوی با همين تلفظ و به معنی شاخه آمده ؛معنی باد سوزان آمده است
کنار،  هايی مثلواژه. نزديکی دارد گويش معيارمنطقه، فارسی است و با  ها و اصطلاحات رايج در اينواژه

ها و اصطلاحات، با تغييراتی از قبيل ابدال، برخی واژه. کنداين مسئله را تأييد می... جوال، کاه، کرمکی و
: دگکرت، رسي: کنجد، کرد: کنجيت :از قبيل ؛ کلماتیگرددمیمعيار بر شکلتخفيف، تشديد، يا قلب به 

 (گوجه فرنگی) مثل تماتهيا مشتق از زبان عربی و ( باديه) مثل باطيه ها نيزاين واژهاز  معدودی ....رسيده و
 .انگليسی استبرآمده از 

اند ها و اصطلاحات به مرور زمان و تغيير نظام زندگی، کاربرد خود را از دست دادهبعضی از اين واژه   
در اين ... و( tamāta)، تماته((šāwenهايی مانند، شاونواژه ....و (duəlō)، دولوjag))مثل؛ جگ

 .شودتر به کار برده میمنطقه کم
ها با مناطق همجوار يا ديگر مناطق با همان تلفظ و معنی يا با اندک شايان ذکر است بسياری از واژه   

  .غييری در لفظ و معنی مشترک هستندت
 

 نامهکتاب
 کتاب ها-1

 .، چاپ اول ، بنياد نيشابور"فرهنگ ايران ۀنام(. "1361)جنيدی، فريدون .1
گاه: چاپ هشتم، تهران". (فونتيک)آواشناسی(. "1372)حق شناس، علی محمّد .2  .انتشارات آ
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شهرستان )فرهنگ جغرافيايی آباديهای استان کرمان(. "1372)سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح .3
 .جغرافيايی نيروهای مسلحانتشارات سازمان : چاپ اوّل، کرمان". (منوجان

 . انتشارات اميرکبير: ، تصحيح و حاشيه دکتر محمد معين، تهران(1362)فرهنگ برهان قاطع .1
 .ی دکتر رحيم عفيفی، چاپ دوم، انتشارات مشهد، ويراسته(1876)فرهنگ جهانگيری .1
 دانشگاه تهران: ، چاپ دوم، تهران"فرهنگ فارسی به پهلوی"، (1377)فره وشی، بهرام .6
 اميرکبير: ، چاپ سوم، تهران"فرهنگ فارسی(. "1381)ين، محمدمع .8
انتشارات : ، چاپ اوّل، کرمان"بررسی اويش جيرفت و کهنوج(. "1388)دهقانی، اسلامنيک نفس .7

 .شناسیمرکز کرمان
 .دايره المعارف فارسی: ، چاپ اول، تهران"اويش و رسوم مردم منوجان(. "1373)يزدانفر، وحيد .3
  مجلات -1

، 65ی چيستتا، آبتان ، مجلته"ی اتويش کرمتانبررستی چنتد واژه" (.1363)سعيد، جواد برومند .1
 171-131، صص(71یشماره)

، "(شهرضا)های کشاورزی و باغداری در اويش قمشهاصبلاحات و واژه(. "1377)راعی، پيمان .2
 111-111، صص(31-32یشماره)، پاييز و زمستان، مجله فرهنگ مردم

يتز (. "1331)کيخسرو صياد کوه، اکبر و عماد .3 واژه ها و اصتبلاحات کتم کتاربرد کشتاورزی نتی ر
، (2یشـماره)، سـال اول، 31، زمسـتانهتای محلتی ايتران زمتينی ادبيتات و زبتانمجلته، "فارس
 61-126صص

ها و اصبلاحات کشتاورزی و آبيتاری در حتاجی آبتاد نقتش واژه"(. 1371)فلاحی، محمد هادی .1
 .111 -111، صص(ی اولشماره)، 71سفندی گويش شناسی، ا، مجله"رستم
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